
ضمیمه آخر هفته روزنامه ایران  سال بیست و نهم   جمعه 29  دی  1402     7 رجب 1445     32 صفحه     دوره جدید  

  مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب
  سردبیر: محمدصادق علیزاده

 معاون فنی: محمدملاعلی اکبری
 دبیرتحریریه : ونوس بهنود

  دبیران: 
 ســـید پویا هاشمی )گزارش و گفت و گو( 

 صادق رخ فرد)تاریخ( 

 محمدعلی یزدانیار )کتاب(
 آیه طائبی )زندگی( 

  فاطمه سادات رضوی)طنز(  
 فرناز اینانلو )زنان( 

 زینب فروزنده )زوم( 
 فاطمه کهربایی )فرهنگ( 

  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط 
مردمی: 88769075

  پیامک: 3000451213 روابط عمومی 
  نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 15875-5388
   انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 

88548892-5

سوغات فرنگی
نگاه بـــه آثار و مســـتندات به جای مانـــده از هر 
دوره تاریخـــی می توانـــد مـــا را از تجربه زیســـته 
مردم آن دوره در وقایع ریز و درشت باخبرکند. 
این کتاب با هر یادداشـــت و نامه ای که از مجله 
زن روز، اطلاعات بانوان، تماشا و... آورده است 
دغدغه هـــای زنـــان آن زمـــان را پیـــش چشـــم 

مخاطـــب می آورد. 
بـــرای مثـــال همیـــن کـــه مخاطـــب متن های 
چـــاپ شـــده در مجـــلات دوره پهلـــوی را 
می خواند بـــه وضـــوح می بیند کـــه معیارهای 
دختـــر شایســـته  آن، چیـــزی جـــز زیبایـــی، 
خوش پوشـــی، خوش اندامـــی و صفـــات این 

چنینـــی نبـــوده اســـت. 
در دوره پهلوی کشـــف حجاب قرار بود بار ثابت 
کردن توســـعه یافتگی و رهایی از عقب ماندگی 
ایـــران را به دوش بکشـــد. در زمانـــه ای که زنان 
چادری توســـط مطبوعات سنتی، عقب مانده، 
خنـــگ و دســـت و پا چلفتی خوانده می شـــدند 
حاکمیـــت وقت تـــلاش می کـــرد زنـــان را وادار 
کند تا کمتر بپوشـــند و بیشـــتر مو بـــر باد دهند 
تـــا ظواهر مدرنیته و فرنگ مآبی در شـــهر هویدا 
شود. شکاف میان فرهنگ ســـنتی و مدرن درد 
بزرگی بود که به دوپاره شـــدن هویـــت زنان نیز 

منجر می شـــد. 
ورود مدرنیتـــه، حضور اجتماعی زنـــان را اقتضا 
می کـــرد امـــا در نهایـــت از جایگاهـــی منفعل و 

نمایـــش اندام پـــا فراتر نمی گذاشـــت.

بازگشت به خویشتن
فصـــل دوم این کتاب از بازگشـــت به خویشـــتن 
می گویـــد، چیـــزی کـــه گم گشـــته زن و جامعـــه 
ایرانـــی بـــود و حـــال بعد از گذشـــت تقریبـــاً 35 
ســـال از کشـــف حجاب دوباره عده زیادی به آن 

روی می آوردنـــد؛ حجـــاب و چادر.
رس  د رســـه ها  مد ر  د ی  ر د چـــا ن  ختـــرا د
می خواندند و زنان چادری پســـت های مدیریتی 
داشـــتند. حاکمیـــت نمی توانســـت بـــا چکمه 
رضاخانـــی در برابـــر آنهـــا بایســـتد و مهم تریـــن 
ابزارش مطبوعات و رســـانه ها بودند. در جریان 
این بازگشـــت به خویشـــتن نویســـنده آمارهای 
فراوانـــی را جمـــع آوری کـــرده اســـت که نشـــان 
می دهد ســـیر صعودی آمار رسانه های مذهبی، 
مراکز مذهبی، ســـازمان های مذهبی، هیأت ها 
و... چگونه بوده اســـت. امـــا اختصاص دادن 8 
صفحـــه به آن زیـــادی مفصل به نظر می رســـید و 
شـــاید خواننده بیشتر دوست داشـــت از همان 

نوســـانات فرهنگـــی در حوزه حجـــاب بداند.

 انقلاب دختران
از اوایـــل دهـــه پنجـــاه رفتـــه رفتـــه وضعیتی در 
جامعـــه رقم خـــورده بـــود کـــه اقبال مـــردم به 
مذهـــب و مظاهـــر آن از جمله چـــادر روزبه روز 
بیشتر می شـــد. این موضوع، حاکمیت را بر آن 
داشـــت تا از فضای بلاتکلیفی بیـــرون بیاید و در 
مواجهه با مقوله حجاب کنش داشـــته باشـــد؛ 
البتـــه باز هـــم از تـــدارک سیاســـتگذاری دقیق 

عاجـــز بود و پیشـــنهاد تحقیر چادری هـــا را داد. 
در همیـــن بحبوحه دســـته ای از زنان و دختران 
دســـت به یک آشـــنایی زدایی عمیـــق از مفهوم 
زن زدند. آنها در جســـت و جوی هویت مستقلی 
بـــرای خـــود بودند. زنانی کـــه نه خـــود را در حد 
زن ســـنتی می دانســـتند و نه علاقه به زن مدرن 
شـــدن داشـــتند، حال در ســـپهر عمومی جای 
خود را به گونـــه ای بازمی کردند کـــه حوزه هایی 
که زنان مدرن از آن خود می دانســـتند تســـخیر 

. ند می کرد
حاکمیـــت از اینکـــه چـــادر و مفهـــوم آن دوباره 
قرار بود به متن جامعه برگردد احســـاس خطر 
می کـــرد و صاحبـــان قلم هـــم به بیـــان مضرات 
چادر و عـــده ای به تحقیـــر آن پرداختند. برخی 
نیـــز راه مصالحـــه را در پیش گرفتنـــد؛ از جمله 
مجلـــه زن روز کـــه زمانی ســـردمدار نفی چادر و 

تشـــویق به بی حجابـــی بود. 
امـــا اعتراضاتـــی کـــه علیـــه او روانه شـــد اجازه 
نـــداد در آن بـــازه زمانـــی چـــادر را به رســـمیت 
بشناســـد بلکـــه راه جدیدی بـــاز کـــرد و آن هم 
ارائه پیشـــنهاداتی بـــه عنـــوان جایگزین چادر 
بـــود. لباســـی کـــه هـــم پوشـــانندگی چـــادر را 
داشـــته باشـــد هم به قول تحقیرکنندگان چادر 
دســـت وپاگیر نباشـــد امـــا در ایـــن راه چنـــدان 

موفـــق نبود.

حجاب، نماد مبارزه انقلابی
یک ســـال مانـــده بـــه انقـــلاب اســـلامی در 17 
دی، ســـالروز کشـــف حجاب، جرقـــه تظاهرات 
علیه کشـــف حجاب زده شـــد و تظاهـــرات زنان 
همچنـــان پیـــش رفـــت تا بـــه انقلاب اســـلامی 
پیونـــد خـــورد. مطبوعـــات نیز بـــا اینکـــه دچار 
شـــوک شـــده بودند امـــا کم کـــم ورق خـــود را به 
ســـمت این نهضت برگرداندنـــد. حالا چادر نیز 
به نمـــادی برای اعتـــراض و ابـــزاری برای کنش 
تبدیل شـــده بود. چرخـــش زمین، ایـــران را به 
بهمـــن 57 رســـانده اســـت و حـــالا در روزهـــای 
انقـــلاب دیگر مـــردم دعـــوای بیـــن زن و مرد را 
جنگـــی زرگـــری بیـــش نمی دانند و حجـــاب از 
مســـأله بودگـــی خـــود دور می شـــود و جنـــس 

مســـأله ها رنـــگ و بـــوی سیاســـی می گیرد.

سکانس آخر، زنان نهضت
فصـــل آخـــر کتـــاب نوســـانات مســـأله حجاب 
پس از پیـــروزی انقـــلاب را به تصویر می کشـــد. 
تظاهرات ها از ســـمتی دیگر شـــروع شـــد. این 
بـــار بـــاد از ســـمت »نه بـــه حجـــاب اجبـــاری« 
وزیدن گرفت؛ ســـپس با ســـخنان رهبر انقلاب 
شـــعله های زیـــادی از ایـــن آتش خوابیـــد؛ چرا 
که باز هـــم عده کثیـــر زنان با حجـــاب مخالف 
نبودند بلکه بیشـــتر می ترســـیدند کـــه انقلاب 
پـــای حضـــور در اجتماعی شـــان را قلـــم کند. با 
شـــروع پاکســـازی وزارتخانه ها و ادارات توسط 
انجمن اســـلامی، تظاهرات ضـــد حجاب جان 
دیگـــری گرفـــت اما بـــه هر حـــال پرونـــده این 

تظاهرات تا پایان ســـال 58 بســـته شـــد.
کتـــاب تاریخ ایران بـــه صفحه جنـــگ تحمیلی 
می رســـد به قـــول نویســـنده آغاز جنـــگ پایانی 
بود بر بســـیاری از مجادلات سیاســـی، فرهنگی 
و اجتماعـــی. جنگ برخـــی از مســـأله ها را حل 
و برخـــی از صـــورت مســـأله ها را هم پـــاک کرد.
جنگ دغدغه هـــای جدیدتر و جدی تری با خود 
آورد و پرونـــده نیمه بـــاز حجاب را بســـت و کنار 
گذاشـــت. زنان ایرانی کـــه نویســـنده از آنان به 
عنوان زنـــان نهضت یـــاد می کند بـــا حجاب به 
میدان رفتنـــد و گره های بزرگـــی از ایران درگیر 
جنـــگ را باز کردند، چیزی کـــه مطبوعات زمان 

پهلـــوی حتی تصـــورش را هـــم نمی کردند.
ایـــن یـــک ســـفر تاریخـــی بـــود امـــا اگر ســـری 
بچرخانیـــم در عصر حاضر هـــم مکتوبات آورده 
شـــده در کتـــاب برایمـــان غریـــب نیســـت. از 
شـــکاف بین زن ســـنتی و مدرن گرفته تا ایجاد 
جایگزینـــی بـــرای چادر تـــا گفت و گوهـــای بین 
بـــا حجاب هـــا و بی حجاب هـــا که گاهـــی جای 
خود را به جـــدل می دهد. خوب بود نویســـنده 
از یافته هایـــش پلی می زد به این زمان و بیشـــتر 
خلأ های فرهنگی را به صورتمان ســـیلی می زد. 
نویســـنده علت دوباره مســـأله شدن حجاب در 
زمانه اخیـــر را از چشـــم افکار غربـــی می بیند و 
عـــلاوه بـــر آن معتقد اســـت الگـــوی زن انقلاب 
بـــه خوبی معرفـــی نشـــده اســـت. دو علتی که 
جـــای توضیـــح و تفصیلـــش در کتـــاب خالی به 

نظر می رســـد.

دسته ای از زنان و 
دختران دست به 
یک آشنایی زدایی 

عمیق از مفهوم 
زن زدند. آنها در 

جست و جوی 
هویت مستقلی 

برای خود بودند. 
زنانی که نه خود را 
در حد زن سنتی 
می دانستند و نه 

علاقه به زن مدرن 
شدن داشتند، 

حال در سپهر 
عمومی جای 

خود را به گونه ای 
بازمی کردند که 

حوزه هایی که 
زنان مدرن از آن 

خود می دانستند 
تسخیر می کردند

اگرعلاقه دارید بار ســـفر ذهن خود را ببندید 
و برویـــد در دهه هـــای گذشـــته ســـیر کنید و 
تغییر و تحـــولات تاریخ را ببینید؛ از طرفی هم 
به مباحث حـــوزه زنان علاقه دارید؛ شـــما را 
به ســـمت »آن صخـــره مرجانـــی« راهنمایی 
می کنـــم. »آن صخـــره مرجانـــی« نـــام کتاب 
محمدرضا امینـــی در مورد تحولات اجتماعی 
پوشـــش زنان ایران در پیش و پس از انقلاب 
اســـلامی اســـت کـــه انتشـــارات ایـــران آن را 
منتشـــر کرده اســـت. نویســـنده بـــا مطالعه 

و جســـت و جو در چندصـــد هـــزار صفحـــه 
مطبوعات نیمه دوم پهلوی دوم و سال های 
اول انقلاب قطـــره قطره داده ها را جمع کرده 
و نتیجـــه کتابی با کلمات بنفش رنگ اســـت 
که تحـــولات وضعیت زنان ایـــران را از انقلاب 
ســـفید شـــاه تا زمان دفـــاع مقـــدس روایت 
می کند. کتـــاب، تمرکـــز خود را بر پوشـــش 
زنـــان گذاشـــته اســـت امـــا بـــا خواندنـــش 
می تـــوان تحولات حضـــور اجتماعـــی زنان، 

ســـاحت ها و نحـــوه حضور را هـــم فهمید.

فاطمه محمودی  
خبرنگار حوزه زنان و خانواده

زنان، حجاب
تار   یـــــخ

روایتی از تحولات پوشش در ایران 
با بررسی کتاب » آن صخره مرجانی«


